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تدارکی برای تأسیس
 «بنیاد کیارستمی»

احمد کیارستمی در جریان برگزاری جشنواره فیلم  �
لوکارنــو، از فعالیت هایش بــرای حفظ و نگهداری از 
میراث هنــری پدرش گفت و از تدارک ایجاد یک بنیاد 

خبر داد. 
به گزارش ایســنا، احمــد کیارســتمی در جریان 
برگزاری بزرگداشــتی که شــصت ونهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم لوکارنو برای عباس کیارستمی ترتیب 
داده بــود، درباره حفــظ میراث بــزرگ به جامانده از 

پدرش برای ایران و جهان گفت. 
 عباس کیارســتمی میراث بزرگی برای ایران،  �

جهان و خانواده تان باقی گذاشت. آیا به او افتخار 
می کنید؟ 

غیرممکن اســت که به او افتخار نکنم. او میراث 
فراوانی برجای گذاشته و این تنها فیلم های او نیست 
بلکه شامل نوشته ها، شعرها، عکس ها و چیدمان ها 
نیز می شود. درواقع آثار پدرم خیلی سازماندهی شده 
و مرتب نیست و ما قصد داریم این کار را انجام دهیم. 
دراین میــان دو مجموعه عکس و همچنین یک فیلم 
وجود دارد که امیدواریم بتوانیم در ســال آینده آن را 
اکران کنیم و می توانم به شــما بگویــم که این فیلم 

واقعا فوق العاده است. 
  بنابرایــن آیا بــه فکر ایجاد آرشــیوی از آثار  �

پدرتان هستید؟ 
بله در حال آغاز فرایند ایجاد یک بنیاد برای حفظ 
و نگهداری از آثار او و در حال مذاکره با کمپانی تولید 
فیلــم «MK2» هســتیم که حق پخش بســیاری از 
فیلم های پدرم را در اختیــار دارد تا بتوانیم تمام آثار 
را دوبــاره به هم پیوند دهیم. همچنین در تلاش برای 
ایجاد مجدد چیدمان های هنری گم شــده پدرم مانند 
چیدمان «جنگل بدون برگ» هستیم که پیش از این در 
لندن و پاریس به نمایش گذاشــته شده بود. مشغول 
مذاکره با چند کمپانی بزرگ در کالیفرنیا هستیم تا این 

چیدمان های هنری را به صورت دائم ایجاد کنیم.  

اصغر فرهادی
«محک» تصویری جدید از 

یاری رساندن به هم نوع است
شــرق: اصغر فرهادی، کارگردان ســینمای ایران،  �

در حاشــیه حضور در کنســرت گروه کامکارها گفت: 
«محک با تعریف تازه خود از امر خیریه، تصویری تازه 
از یاری رساندن به هم نوع را بدون احساس ترحم ارائه 
کرده است و من بابت این تعریف از این مؤسسه تشکر 
می کنم. در حال حاضــر محک نه تنها الگویی در میان 
مؤسسات خیریه در ایران اســت بلکه توانسته است 
خود را به الگویی برای مؤسسات خیریه در جهان نیز 
تبدیل کند».این کارگردان سینما با بیان اینکه مؤسسات 
مردم نهاد توانسته اند بخشی از مشکلات اجتماعی را 
مرتفع کنند، گفت: «معتقدم هنرمندان با فعالیت های 
خیریــه می توانند توجه عموم را نســبت به این امور 
بیشتر کنند».لازم به ذکر است فستیوال موسیقی بارانا، 
با حضور گروه های موسیقی از ۲۱ مرداد آغاز می شود 
و تــا ۲۹ مرداد ادامه دارد. پنج درصــد از عواید تمام 
اجراهای این فستیوال به مؤسسه خیریه محک تعلق 
می گیرد. علاقه مندان برای تهیــه بلیت می توانند به 

پایگاه www.miresi.ir مراجعه کنند.

اعلام تاریخ تشییع پیکر 
«مجید نجاهی»

شرق: مراسم تشــییع پیکر زنده یاد مجید نجاهی،  �
نوازنده پیش کسوت سنتور، ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۴ 
مرداد از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا (س) برگزار می شود. مراسم این هنرمند 
فقید روز سه شــنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ 
در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود. زنده یاد 
مجید نجاهی بهمن ســال ۱۳۱۳ در تهــران دیده به 
جهان گشــود و از جوانی به یادگیری سنتور پرداخت. 
وی پس از پنج ســال نواختن سنتور، با حسین قوامی، 
احمد عبادی، مرتضی خان محجوبــی، نورعلی خان 
برومند و اســتادان دیگر آشنا شد و نزد آنان موسیقی 
را آموزش دید. نجاهی در ســال ۱۳۳۷ بنا به دعوت 

داوود پیرنیا، در برنامه گلها شرکت کرد. 

نمایشگاه کاریکاتور چهره 
در خانه هنرمندان ایران

شــرق: نمایشــگاه کاریکاتور چهره بــا آثاری از  �
وحید شــریفی تا اول شــهریور در خانــه هنرمندان 
ایران برپاســت. در این نمایشــگاه که گلچینی از آثار 
وحید شــریفی اســت، ۳۰ کاریکاتور چهره، از اهالی 
فرهنگ و هنر و سیاســت به نمایش گذاشته خواهد 
شد. شریفی تاکنون شش نمایشگاه انفرادی، بیش از 
۷۰ نمایشگاه گروهی، چندین داوری و دریافت نشان 
تقدیر را در ســابقه هنری خود دارد و سال هاســت 
به عنوان کاریکاتوریســت چهره، در مطبوعات ایران 
فعال اســت. احمد عربانی از پیشــگامان کاریکاتور 
ایــران دربــاره این کاریکاتوریســت نوشــته اســت: 
«اولین بار که چشمم به کارهای وحید شریفی افتاد، 
به طرز عجیبی مرا صدا می زد. بدین دلیل که خطوط 
چهره برایم آشــنا بود. از نــوع خطوطی بود که قبل 
از تشــریف فرمایی موجودی به نام کامپیوتر - با کنیه 
دیجیتال- کاربرد داشــت و چهره پــردازان هنرمند، 
در قالب کاریکاتور، بدان ســبک، قلم زنی می کردند؛ 
ازجملــه مرحوم دولــو، احمد ســخاورز، غلامعلی 

لطیفی و دیگران».

زیر آسمان فیروزه اى

این بخش از میراث فرهنگی
 در آستانه نابودی است

فیلم ها ســاخته می شــوند که بمانند. اصلا  �
تفاوت ماهوی ســینما با تئاتر همین است. تئاتر 
در لحظه اتفاق می افتد و حتی اگر تصویر برداری 
شود، دیگر همان تئاتر نیست، تصویر آن است. 

تئاتــر را فقط باید زنده دیــد و روی صحنه، 
امــا فیلم در ذات و ماهیــت، باید باقی بماند تا 
ســالیان ســال و تا ابد بتواند دیده شود. همین 
ماندگاری موجب می شود بشود گفت هر فیلم 
از لحظــه ای که تمام و تکمیل می شــود، دیگر 

متعلق به تاریخ سینماست. 
جــدا از بحــث کیفیــت، اینکــه هــر فیلم 
تولیدشــده در تاریخ ســینما، چــه ایرانی و چه 
خارجی بتواند با کیفیتی پذیرفتنی در دســترس 
باشــد، توقع دور از دسترســی نیست. پیشرفت 
تکنولوژی موجب شــده اســت حتی فیلم های 
آغازین تاریخ ســینما در دهه اول پیدایش آن، با 

کیفیت عالی در دسترس باشند. 
امــا حــالا حتــی دیگــر یافتن نســخه های 
باکیفیت فیلم های دهه ۶۰ و ۷۰ ایران خودمان 
سخت شده و کمتر می شود بدون دردسر به یک 
نسخه ایده آل و حتی نمایش دادنی از فیلم های 
دو دهه اخیر خودمان دست یافت؛ چه رسد به 

فیلم های مهم دهه های قبل از آن. 
 اگــر نخواهیم به تمام فیلم های ســینمای 
ایران اشــاره کنیم، بی شک بسیاری از فیلم های 
تاریخ ســینمای ایــران را باید جزئــی از میراث 
فرهنگی این سرزمین به حســاب آورد و اتفاق 
بدی اســت اگر از ایــن میراث مهــم به خوبی 

محافظت نشود. 
بــا روزآمدی فنــاوری و تحــول عظیمی که 
در ســال های اخیــر در تکنولوژی پدیــد آمده، 
نســخه های ۱۶ و ۳۵ میلی متــری و بتاکــم و 
نســخه های تلویزیونی قدیمی، دیگر نه قابلیت 
نمایش دارند و نه امکان نگهداری شان هست. 
تنهــا راه ممکــن، تبدیــل آنها به نســخه های 
دیجیتال جدید و البته ترمیم آنهاست. کاری که 

مدت هاست در دنیا انجام شده و می شود. 
برخی فیلم ها -اعم از کوتاه و بلند و مستند- 
در تلویزیون وقت ایران تولید شده اند و احتمالا 
در آرشیو آنها مانده اند؛ برخی در وزارت فرهنگ 
تولید شــده اند و البته برخی هم که متعلق به  
خصوصی هســتند، اگر موجود باشــند و نابود 
نشده باشند، احتمالا در انبار دفاتر تهیه کننده ها 
خاک می خورند یا در اختیار آرشیویســت ها قرار 

دارند. 
بسیاری از این فیلم ها اساسا مفقود شده اند 
و بسیاری ناقص اند یا از فرط آسیب دیدگی دیگر 
امکان نجات ندارند. گذشته از این، نسخه هایی 
هم وجود دارند که ایــراد و نقص جدی دارند؛ 
ســکانس هایی حذف شده اند یا پرده ها جابه جا 
هستند. این نسخه ها از اساس، دیگر استنادپذیر 

هم نیستند. 
مســئولیت حفــظ ایــن آثــار و نگهــداری 
نســخه های واجد کیفیت فنــی و صحت لازم، 
ظاهرا بر عهده دولت گذاشــته شده. فیلم خانه 
ملــی ایــران و البتــه مــوزه ســینما مهم ترین 
نهادهایی هســتند که باید در ایــن ماجرا ورود 

کنند. 
شــاید هم بد نباشــد همان کاری که درباره 
کتاب های چاپ شــده و آرشــیو اجبــاری آن در 
کتابخانه ملی انجام می شــود، درباره فیلم های 

سینمایی هم اجرائی شود. 
به هر روی همان گونــه که با بی توجهی ما، 
منابع طبیعــی، حیات وحش، منابــع انرژی و 
آب و ســایر موارد حیاتی به نحــوی دارد نابود 
می شــود که دیگر چیز زیادی برای نســل های 
بعد باقی نمانــد، همین اتفاق درباره فیلم های 

سینمایی مان هم در شرف وقوع است. 
اگر قرار اســت ایــن اتفاق غم انگیــز نیفتد، 
یک عــزم جــزم-از ســوی دولــت و صدالبته 
تهیه کننــدگان فیلم هــا- لازم اســت و بودجه 

مناسب و دلی که برای این اتفاق بتپد. 
از  یکــی  درحال حاضــر  خوشــبختانه 
کاربلدترین ها، مســئولیت فیلم خانه ملی ایران 
را بر عهده دارد. خانم طاهری گذشــته از اینکه 
کارشناس و فیلم شناس است، به شدت دغدغه 
حفظ نســخه های باکیفیــت و همچنین ترمیم 

فیلم های مهم سینمای ایران را دارد. 
اما به نظر می رسد آن دو مورد اول همچنان 
محقق نشده اســت. هنوز عزم جدی و بودجه 
کافی بــرای انجام ایــن کار بزرگ بــرای تاریخ 

سینمای ایران وجود ندارد. 
 ۳۵ و   ۱۶ نســخه های  بــه زودی  طبعــا 
میلی متــری کــه در فیلم خانــه وجــود دارند 
به تمامــی فاســد خواهند شــد و واقعــا باید 

دراین باره فکر اساسی کرد. 
 راســتی چه اشــکالی دارد که تعــدادی از 
فیلم های مهم و ماندگار و ارزشــمند ســینمای 
ایــران، رســما به عنوان اثــر تاریخــی و میراث 
فرهنگی ثبت شــود؟ میــراث فرهنگی که فقط 

ابنیه و بنای تاریخی نیست! 

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2655 هنریکشنبه   24 مرداد 1395

 کیوان کثیریان

فرانک آرتا: فیلم ســازان پیشــگام و موج نو ســینمای ایران که همگی در بازه 
زمانی ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۵ متولد شــدند، خشــت بنای ســینمای ایران را پی ریزی 
کردند. هرچند فیلم ســازان مهمی همچون سهراب شهید ثالث،  علی حاتمی 
و عباس کیارســتمی دیگر میان ما نیستند؛ اما نگاه آنها همچنان هست و باید 
در بازخوانی مکرر تاریخ، دیدگاه و فیلم هایشان مورد بررسی قرار گیرد تا نسل 
جوان در ادامه مســیر خود بــا تکیه به آن و مرور گذشــته اش، طرحی نو در 
دنیای فیلم درافکند، اما حســاب زندگان و پاسداشــت هر یک از فیلم سازان، 
مهم و کلیدی است. مسعود کیمیایی،  داریوش مهرجویی،  ناصر تقوایی،  بهرام 
بیضایی،  محمدرضا اصلانی،  خسرو سینایی، بهمن فرمان آرا، پرویز کیمیاوی و 
چند نفر دیگر همچنان مشغول خلق و کار هستند. گاهی از گوشه وکنار شنیده 
یا دیده می شــود که برخی می گویند این نســل دیگر حرفی برای گفتن ندارد، 
 حرف هایشــان تکراری است و بهتر است که گود را به دست جوانان بسپارند. 
درســت است که نسل جدید همچون اسلاف شــان انتقادی و پرسشگرانه به 
گذشــته خود می نگرد، اما دلیل نمی شــود که ارزش های هر یــک از بزرگان 
نادیده گرفته و چه بســا خط بطلان بر آن کشــیده شود. واقعیت این است که 
هر یک از این هنرمندان در وقت خود به آفرینش هایی دست زدند که تا امروز 
همچنان سایه سار سینما و چه بسا هنرهای دیگر هستند و با هیچ متر و معیاری 
نمی توان آنها را نادیده گرفت. با این نگاه، به سراغ مسعود کیمیایی رفتیم. او 
این روزها مشــغول ساخت فیلم جدید خود، «قاتل اهلی» است. ضمن اینکه 

هفت مرداد زادروز او بود. 
مزه فیلم سازی در ۷۵ سالگی

حتما فیلم ســازی در ۷۵ ســالگی مزه خاصی دارد و ایــن خود می تواند 
دریچه ای برای یک گفت وگو باشــد و البته به دنبال آن، ســؤالات زیادی برای 
گفت وگو با کارگردانی چون مســعود کیمیایی به ذهن می رســد؛ مثل اینکه 
الان بــه جامعه چگونه نگاه می کنید؟ آیــا نظریه های اجتماعی تان در «قاتل 
اهلی» همچنان تداوم دارد یا اینکه تغییر کرده است؟ آیا مفهوم زیبایی هم در 
دگرگونی های جناحی، عقیدتی و شهری تغییر می کند؟ و... . اینها سؤال هایی 
بود که از کیمیایی پرســیدم، اما جواب سؤال اول، آن قدر طولانی شد که دیگر 
فرصت پاســخ به سؤالات بعدی نرسید. خیلی با طمأنینه سخن گفت و آرام. 
کمی مکث می کرد و بعد ادامه می داد. لحن و نگاهِ امروزش، پشت واژگانش 
مشــهود بود. وقتی از عشق مرگی و رفیق مرگی سخن گفت، سکوتی طولانی 
کرد، انگار بغضی در گلویش پنهان شده بود و از من پرسید «می خواهی بدانی 
منظورم چه کسانی هستند؟» در گوشی به من گفت و با آه گفت و بعد دوباره 

ادامه داد و دست آخر هم به آرامی زمزمه کرد: «همین قدر کافیست...». 
هفتم مرداد تولد ۷۵ سالگی شما بود. شما آن زمان مشغول فیلم برداری  �

جدیدترین فیلمتان، «قاتل اهلی»، بودید. حالا که فرصتی کوتاه پیش آمد 
که با شما گفت وگوی کوتاهی کنیم، این سؤال برایم پیش آمده؛  از اینکه در 

۷۵ سالگی فیلم می سازید، چه احساسی دارید؟ 
به دلیل کارکردن مداوم و بــه دلیل میان مردم بودن و اهمیت زبان که از 
نوجوانی در من بوده و گذشت این همه جابه جایی در بافت و ذات این سرزمینِ 
عزیز، بی تردید قضاوت هایی در عمرم تبدیل به نگاه و عقیده شده که تأثیر آنها 

را در فیلم و تألیفات ادبی ام می بینیم. 
ایــن دگرگونی های سرازیرشــده کــه در پود ایــن ملــتِ اضطراب دیده، 
شگفتی های بسیار ساخته، بدون شــک شکل تاریخی به خود می گیرد که این 
فرازها و فرودها را تاریخ هنر قضاوت خواهد کرد که سهم بزرگی در فهم تاریخ 

اجتماعی، سیاسی و حتی مبارزاتی ما دارد. 
هر جست وجوگر هنرمندی می داند هیچ گاه بالغ نمی شود 

در تألیف های ســخت کوشــیده ام، مثل «حســد بر زندگی عین القضات»، 
«جســدهای شیشه ای»، «سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند» و دیگر 
نوشــته ها و فیلم های ساخته شــده ام. این نگاه و بودِ مستقیم از قضاوت هایم 
می آیــد. هم آرمیده ها را در این ســال های اخیر بشــمارید. هرکدام بخشــی 
از زیبایی دنیا بودند. قضاوت های پنهان و آشــکار در انســان هنرمندِ دانسته، 
زندگی او را قضاوت خواهد کرد. قضاوت مهم ترین سرزمین پاک اندیش انسان 
اســت که هم برتری و برگزیدگی می سازد و هم افول. برای نوشتن یک شعر، 
نوشتن قطعه ای موسیقی و ساخت یک فیلم و بقیه، قضاوت ها دائم در تمام 

راهروهای حس و دانایی ات حضور دارند. یک قضاوت بد، یک قضاوت ســیاه، 
شعرت را ناشــعر می کند. قضاوت، ایمان انسان اســت که عقیده را مطمئن 

می گوید و دانسته و سزاوار. 
سینمای ازدست رفته را نگاه کنید. هنر که از دست نرود. خاموش می شود. 
تغییر می کند. خواب می رود. اما هســت. در حملــه به ایران مجلس ترحیمِ 
موســیقی، زیاد شلوغ نشــد. کاشــی کاری آمد با تمام ملودی هایش. درآمد 
(اورتــور) دارد. متنِ آوازی دارد. ضیافت آبی و ســبز فیروزه ای اســت،  صاف 
منتقل شد به فرش،  همان درآمد، میان آن تصنیف باغ، گیاه و درخت، حتی با 
پرنده هایش. چهارگوش های درهم، حجم سازی در آن درهمی ها (دوره ای از 
نقاشی های ســپهری) یا (اشر،  نقاش و معمار) که کسی از کسی تقلید نکرد. 
زمانه می گذرد. قضاوت ها می سازد که آفریده می شوند در این روزگار می توان 
«عارف» نبود و حفظ اسرار کرد. آن اسرار در قضاوت های حال به زمین آمده اند 

و فاش کردن شان حبس دارد. 
در سؤال اول، پرسیده اید چه احساسی دارید؟ و... آن حرف های (قضاوتی) 
دشــت وسیعی از انتخاب انسان امروز اســت، مثل تدوین، خواب تدوین شده 
هســت اما می توان دوباره منظره های دیگری بر آن گذاشــت و مناظری از آن 
منها کرد. کاری که در روز کرده ای را دوباره مونتاژ کن. آنها را که دوست نداری 
کــم کن و رؤیای تمیزت را اضافه کن، در خانه، کار، پیاده رو، کارخانه، ســینما، 
رانندگی، می شــود یک زندگی دیگر که منظرهایی دارد که مال تو نیست. کارِ 

قضاوت سخت می شود. 
 گفتم سینما دارد از دســت می رود، یا از دست رفته. انسان را در سینمای 
دهه ۴۰ و ۵۰ و تا ۸۰ ببین. آرزوهای انسانِ سینمای قدیم شریف بود. رؤیاهای 
زندگی آســیبی نداشت. حتی رؤیای چلمنی که قهرمان می شد، اگر هنوز هم 
این عقیده سوسیالیســتی را دارید که قهرمان، جامعه رنجبر و کارگرنشــین را 
فریب می دهد، آیا همان فریب زیباتر از تمام سینمای امروز نیست؟ بله فریب 
و ریاکاری است، اما قهرمانی مثل «شِین» می آید شهرت را تمیز می کند، چشم 
به خانواده ات ندارد، هرچه خوب دارد یاد پسرت می دهد، خونی شده می رود 
جایی دیگر. مردانِ بدِ هجومی را کشــته است و دوست ندارد پسربچه ای او را 
ببیند، آدم کشــی کار بدی است، اما بدی کشی کیف دارد. بدی کشی به جامعه 
رنجبر و کارگرنشین هم به دردبخور است -نه بیشتر- آنجا هم قهرمان است. 

در همین فیلم «قاتل اهلی» با جوانی آشــنا شــدم که فیلم بردار اســت. 
امــا فیلم برداری را از رفته به خاک، نعمت حقیقی آموخته اســت، آمد برای 
فیلم بــرداری، خیلی خوب، ترکیب و رنگ می داند. می دانم هیچ گاه از ســفره 
فیلم برداری اش ســیر نمی شــود. این را گفتم که فیلم بد، فیلم برداری خوب 
به دردش نمی خورد. سالن خالی برای آهنگ ساز دست نمی زند. فیلم «قاتل 

اهلی» عذاب های مرد متدین قدیمی تهرانی است. 
 انسانِ امروز را نمی گویم. هنرمند امروز بسیار شیفته و بدهکار این دستگاه 
کامپیوتر شده. حتی از آن خلاقیت می خواهد. یاد فیلمی از جوزف لوزی افتادم 
(مستخدم)؛ مستخدمی استخدام یک مرد تنهای پول دار با تربیت انگلیسی و 
اشرافیتِ قدیمیِ بریتانیایی. مستخدم بسیار «بلد» است. آهسته و آرام با ارباب 
دوســت می شــود. کارهایش را بی تکلف انجام می دهد. گاهی به آقا ترحم 
دارد. گاهی دلســوز است. اما همیشه یک مستخدم. خلاصه کنم کار به جایی 
می رسد که مســتخدم به جای آقا می نشیند. آقا تعظیم به مستخدم می کند. 
کفش هایــش را واکس می زند... تا تنها راه رهایی این اســت، دوباره به اصل 
خودش برگردد؛ همان تربیتی که داشت. حالا حریف این بی پدرومادر می شود، 
همین مســتخدم که به کلید برق می زدیم کمک انسان می شد، کامپیوتر. که 

آهسته ارباب شد. 
انســان امروز «دچار» این دستگاه شده اســت، خیلی ها «دچار» می شوند، 

دچار عشق، دچار پول، دچار رفاقت و دچار کشتن و دچار زندگی... .
سینمای امروز به کف خیابان، به مردم پیاده رو، به آمده ها برای چاق کردن 
حاشــیه  شهرها، به فحشا و علت ها، به بی خانگی کاری ندارد،  سینمای امروز 
روزنامه نمی خواند، موسیقی نمی داند. تدوین نمی شناسد. عشق را بلد نیست. 
ترجمه شــده. دانایی قرض گرفتن را می داند. بدهکار می ماند. می زند به فضا 
و ســفینه ها، فیلم های قدیــم،  اتومبیل های قدیم. می شــود تارانتینو، جدول 
فیلم های بزرگ تاریخ ســینما همه از گذشته اســت. «پدرخوانده» جدیدترین 
آن اســت که آن هم تحت تقلید ۱۰ تا فیلم نوآر ســت. بهترینش را «ریچارد 
کَُنت» بازی می کند و «ادوارد جی. رابینسون». استادش«وینست شرمن» است 
که با خطوط در ســیاه سفیدها چه ها می کند. انسان امروز قهرمانِ تمام وقت 
می خواهــد. قهرمانِ نیم وقــت نمی خواهد. آدمِ امروز تمام روز و شــبش را 
احتیاج به قهرمان دارد، دکترهای نیمه  وقت، خیلی ها را به انتظار گذاشته اند. 
قهرمان نمی داند اول فکرکردن کجاســت. فکرکردن دورش می کند. نباید 
اسیر انتخاب ها شود و شک. فکر هیچ ایستگاهی برای خستگی درکردن نیست. 
دشــمنِ ارزیابی اســت. هنرمند و قهرمان، ریل های مشترکی دارند. بعضی از 
ایستگاه های فکرِ هنرمند شعر می نویسد و ادبیات. بعضی تبدیل به موسیقی و 

نقاشی تا همه. قهرمان از بیخ، این ارزیابی کردن ها را منهدم می کند. 
هنرمند، قهرمان می خواهد و قهرمان را هنرمند می گوید،  در «تنهاکِشی» ها 
می خواهــد همان تســلط را داشــته باشــد. در ایســتگاه های فکــر بماند و 
«چاله گردی» کند تا برسد به یک تحلیل، از موضوعی کسل کننده، کسل کننده 
نگذرد، «جســدهای شیشه ای» را پنج سال نوشــتم.  «سرودهای مخالف» را 
چهار  ســال نوشتم. «حســد...» را که این ۱۰ سال را حاشیه نشینی کرده ام. من 
باید کار کنم تا نان بخرم. بازنشستگی ندارم. بیمه ندارم. ارث نرسیده. جایی که 
حقوق داشته باشم، ندارم. پس باید کار کنم. «جسدهای شیشه ای» طاقت فرسا 
نبود. پنج ســال گرسنگی، جنگ،  حبس،  دردسر عشــق رفتگی،  عشق مردگی، 
 رفیق مردگی. حقیقت ها دیر می آیند. بعد از آمدن هم کامل نیستند. کم  و کسر 
دارند. نگاه به این مجسمه های کائوچویی توی ویترین  های کت وشلوارفروشی 
ردیفی بکن. چقدر کراوات دارند و پاپیون ، کت وشــلوارها سیاه و براق هستند، 

گردن آنها کراوات است و در خیابان هیچ مردی کراوات ندارد. 
روزگاری، سلامتِ جنون معنی داشت. عقل از این جنون به وجد می رسید. 
خانم! مصاحبه ها جای خیلی از حرف ها نیســت. مصاحبه ها بیشــتر بدهکارِ 
ملاحظه و مدارا شده اند. اگر حرف هایت را مواظب باشی که به دروغ می رسی. 
تقلب می شــود. نشــانی حرف های مواظبت شــده پر از تقلب می شوند. واژه 
مواظبت، احترام به سانســور می گذارد، حیف از درخت بلند و صبوری که در 
جنگلی دور گم شــده باشــد. روز از آنِ عشق نیســت، در شب گشایی معلوم 
می شود، موســیقی و عشق در شــب زبان باز می کنند. برای همین موسیقی 

صدای عقل ندارد. معرکه های زندگی در روز زنده و پول سازند. 

گفت وگو با مسعود کیمیایی به بهانه ساخت فیلم « قاتل اهلی»

سینمای امروز عشق را بلد نیست

ســحر آزاد: کولی هــا باز هم بــه ایــران نیامدند. پس 
از ماجراهایــی که یک ســال قبــل در مــورد برگزاری 
کنســرتی از ســوی گروه «جیپســی کینگز» مطرح شد، 
بــار دیگر خبر برگزاری کنســرتی از ســوی «پل ریس»، 
 Pablo (Paul) Reyes و گروه کولی ها در تهران منتشــر 
شــد با این تفاوت که خواننده ای که به ایران آمده، دیگر 
با ســلاطین کولی  همــکاری نمی کند. گروه موســیقی 
جیپســی کینگز یا «ســلاطین کولی» در یکی، دو ســال 
اخیر در ایران خبرســاز شده اســت. اردیبهشت ماه سال 
۹۴ خبرهایــی مبنی بــر برگــزاری کنســرتی از این گروه 
موســیقی شناخته شــده منتشر و گفته شــد که بعد از 
ســال ها یک گروه موســیقی نامدار قرار است به تهران 
بیایند، اما ایــن موضوع جنبه های دیگری هم داشــت 
که براساس پیگیری های «شــرق» مشخص شد که این 
برنامه با حضور «جیپســی کینگز فامیلی» برگزار خواهد 
شــد. گروه موسیقی «جیپســی کینگز» در مورد برگزاری 
کنســرت  در ایران به ســؤال «شــرق» چنین پاسخ داده 
بود: «ما هیچ برنامه ای برای آمدن به ایران نداریم، البته 
گهــگاه دعوت نامه هایی دریافت می کنیــم و می دانیم 
گروه هــای تقلبی زیــادی وجود دارند کــه از نام و برند 
«جیپسی کینگز» استفاده می کنند تا کنسرت های خود را 
برپا کنند، اما هواداران واقعی ما توجهی به آنها ندارند 
و تفاوت ها را تشخیص می دهند». آن زمان، در خبرهای 
رســمی اعلام شــده بود، تالار وزارت کشــور برای ۲۰ تا 
۲٦ اردیبهشــت ۹۴ به منظور اجرای این گروه رزرو شده 
است. چندروز بعد از این خبر، پیروز ارجمند، مدیر سابق 
مرکز موسیقی وزارت ارشــاد، در مورد برگزاری کنسرت 
جیپســی کینگز به ایسنا گفت: «دو گروه موسیقی وجود 
دارد کــه نام یکی از آنها «جیپســی کینگز» و نام دیگری 
«جیپســی کینگز فامیلی» اســت. بعد از فوت تعدادی 
از اعضای گروه «جیپســی کینگز»، این گروه تجزیه شــد 
و یــک گروه دیگر هــم به نام «جیپســی کینگز فامیلی» 
ایجاد شــد که درواقع فرزندان آنها به همراه ســه نفر 
از اعضای قدیمی گروه، آن را اداره می کنند. رســانه ای 
کــه خبر تکذیب این کنســرت را منتشــر کــرد، با گروه 
«جیپســی کینگز» گفت وگــو کرده بــود. در صورتی که 
قرار است گروه «جیپســی کینگز فامیلی» به ایران بیاید 
که قطعاتشــان برای مــردم ایران آشــنا و موردعلاقه 
آنهاســت». هرچند پس از تمام ایــن کش وقوس ها در 

نهایت هم گروه جیپســی کینگز فامیلی به ایران نیامد و 
اداره اماکن با برگزاری این کنسرت مخالفت کرد. ارجمند 
در این مورد به ایسنا چنین گفته بود: «پاسخ استعلام از 
اداره  اماکن برای حضور این گروه در ایران منفی بود، اما 
درباره  جزئیات این برنامه توضیحات بیشتری داده نشد».

همکاری  ما  با  ریس»  «پل  کینگز:  جیپســی  سخنگوی 
ندارد

از چنــد روز قبــل بــاز هم خبــر برگزاری کنســرت 
جیپســی کینگز در ایــران ســروصدا کرده اســت. این 
خبــر در شــبکه های اجتماعــی و از طریــق اس ام اس 
دست به دســت چرخید تا بــار دیگر بــر ورود یک گروه 
معــروف به ایران تأکید شــود. در ایــن پیامک ها چنین 
آمده اســت: «کنسرت گروه جیپســی کینگز در روزهای 
آینــده در تــالار وحدت برگزار خواهد شــد و آن طور که 
گفته می شــود، تمام مجوزهای این کنســرت هم اخذ 
شــده و در تاریخ مقــرر برگزار خواهد شــد. طبق اعلام 
برگزارکننده، پس از کش وقوس هــای فراوان، این گروه 

از نوازنــدگان به ایران آمده انــد و خواننده قدیمی گروه 
جیپسی کینگز به همراه یک گروه ۹نفره از موزیسین های 
بومی اســپانیا در این کنسرت شــرکت خواهد داشت».
این کنســرت در پنج سئانس در روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد 
در تــالار وحدت برگزار می شــود و در پوســتر آن چنین 
عنوان شــده اســت: «کنســرت گروه ۹ نفره موســیقی 
محلی اســپانیا (کولی ها) با حضور پل ریس» همچنین 
شــاهرخ بحرالعلومی، مدیر شرکت پرشیا فیلم که یکی 
از برگزار کنندگان این کنســرت است، به سایت موسیقی 
ما گفت: «گروه کلاســیک و پرطرفدار جیپسی کینگز به 
رهبری پل ریــس، خواننده افســانه ای آن، با همکاری 
پرشیا فیلم و مؤسسه فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اکسیر 
نوین قرار اســت برای اولین بار در ایران کنسرت متفاوتی 
را برگزار کنند».محمدرضا خانزاده، مدیر شــرکت اکسیر 
نوین، نیز که یکی دیگر از تهیه کنندگان این کنسرت است، 
عنوان کرد: «تمام مجوزهای لازم برای اجرای این گروه 
پرطرفدار و خاطره ســاز در تهران اخذ شده و یک برنامه 

فوق العاده برای علاقه مندان این موسیقی که تعدادشان 
هم بســیار زیاد است، در نظر گرفته شده است».از سوی 
دیگر موســیقی ما گزارش داده است که این اجرا برای 
دومین بار تمدید شــد. بلیت فروشی کنســرت این گروه 
موسیقی محلی اسپانیا با حضور پل ریس، خواننده گروه 
جیپسی کینگز، از ابتدای هفته آغاز شد و بلیت های این 
اجراها در مدت کمی به پایان رسید و یکشنبه شب تمدید 
شــد و علاوه بر نیمه شب یکشــنبه، نیمه شب شنبه هم 
تالار وحدت با نوای گیتار اســپانیایی همراه خواهد بود. 
خانزاده درباره تمدید کنســرت گفت: «پس از بازشــدن 
ســایت برای فروش بلیت ســئانس فوق العاده ساعت 
۲۳ شب یکشنبه، با اســتقبال بی نظیری روبه رو شدیم. 
به همین دلیل در عرض ۲۴ ســاعت برای دومین بار، این 
کنســرت را تمدید کردیم. تمدید کنســرت برای شــنبه 
ســاعت ۲۳ خواهــد بود».اما این تمام ماجرا نیســت. 
همان طور که یک سال قبل گفته شد قرار است جیپسی 
کینگز به ایران بیاید، امــا با یک کلمه اضافه «فامیلی»، 
امســال نیز آنچه در مــورد آمدن گــروه کولی ها اظهار 
می شــود نیاز به شــفافیت بیشــتری دارد. در خبرها و 
پوسترها از «پل ریس»،  به عنوان خواننده جیپسی کینگز 
نام برده شــده، این در حالی اســت که این خواننده در 
گذشته با گروه کولی ها همکاری داشته و درحال حاضر 
نیکلاس ریس، خواننده اصلی این گروه اســت. به دنبال 
این موضوع، «شــرق» با مدیر برنامه های گروه «جیپسی 
کینگز» در مورد حضور پل ریس به عنوان خواننده گروه 
کولی هــا مکاتبه کرد که در پاســخی که از طریق  ایمیل 
(پســت الکترونیک) ارســال شــده، چنین آمده اســت: 
«کنسرتی که اعلام شده است، نشان می دهد که مربوط 
به پــل ریس، یکی از قدیمی ترین بــرادران و از خانواده 
ریس است. او عضو سابق جیپسی کینگز است، ولی الان 

دیگر با ما همکاری نمی کند».
نکته ای که دراین میان وجود دارد، این اســت که در 
خبرها و پوسترها اشاره نشده است که «پل ریس» دیگر 
با گروه «جیپســی کینگز» - که دیشــب در «نیواورلئان» 
کنســرت داشت و امشب در نشــویل آمریکا- همکاری 
و ارتباطی ندارد. بلیت های این کنســرت ۹۰ تا ۱۹۰ هزار 
تومان قیمت گذاشــته شــده کــه بیشــترین دلیل این 
قیمت گذاری بالا، با اتکا به برند و نام «جیپســی کینگز» 

بوده است، بی آنکه شفافیتی صورت بگیرد. 

خواننده سابق کولی ها به ایران آمد
به نام «جیپسى کینگز»، به کام بلیت فروشى
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